
فرازی از وصیت نامه شهید »رسول بابایی«

شهادت میراث انبیاست
شــکر و ســپاس خداوند را که به ما نعمت جمهوری اسلامی را عطا 
فرمــود و به من توفیق داد که بتوانیم در جبهه حق علیه باطل حضور 
یابــم و به دفاع از اســلام و مکتب انســان ســازش بشــتابم. این حرکت 
فقــط بــه خاطــر اطاعــت و فرمانبــرداری از خداونــد منان و پیــروی از 

دســتورات نائب امام زمان)عج( می باشــد چرا که خداوند در قرآن 
گر دشمن به بلاد مسلمانان و سرحد آنان هجوم آورد  می فرماید ا
واجب اســت بر جمیع مســلمانان دفاع از آن به هر وســیله ای که 

امکان داشته باشد از بذل جان گرفته تا مال.

این روایت عطرِ »کربلای 5« می دهد؛
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شماره پنجم - شهریور 1402/ ویژه یادواره شهدای روستای کولیم

کولیم،  شهدای  یادواره  برگزاری  مسئول 
فرهنگ  رواج  موجب  را  شهدا  یاد  گرامیداشت 

سپاس و فرهنگ ایثار عنوان کرد.
اظهار  کولیمی  احمدی  مجتبی  حجت الاسلام 
کرد: اولین علت نیاز به برگزاری این یادواره ها، سپاس 
از  تکریم  فرهنگ  ترویج  و  شهیدان  از  قدرشناسی  و 

کسانی است که به مردم خدمت می کنند.
مختلف  آیات  در  قرآن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
قدردانی  مسئله  متوجه  را  ما  گون  گونا بیانات  به 
این آیات، تبیین این فرهنگ  می کند، گفت: هدف از 

در زندگی مردم است.
به  شهیدان  کرد:  اضافه  احمدی  حجت الاسلام 
دلیل خدمتی که به مردم کردند و همت بلندی که 

از خود نشان دادند شایسته تکریم هستند.

اشاره  با  کولیم  شهدای  یادواره  برگزاری  مسئول 
و  ناموس  امنیت،  عزت،  استقلال،  آزادی،  اینکه  به 
هر  ما  کرد:  تصریح  شهداست،  مدیون  ما  مکتب 

آنچه داریم به برکت خون شهیدان است.
ملت  ما  اینکه  بیان  با  احمدی  حجت الاسلام 
قدرناشناسی نیستیم، گفت: با برگزاری این یادواره ها 
ثابت می کنیم که نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی 

نسل قدرشناسی هستند.
شهدا  با  انس  محفل  در  که  نکته  این  ذکر  با  وی 
حالمان خوب می شود، افزود: شهید »رسول بابایی« 
جوانان برومند کولیم بود که نشان داد برای دفاع  از 
ایستادگی  و  گذاشت  جان  مایه  از  باید  میهن  از 
ناجوانمردانه  هجمه های  برابر  در  مقاومت  و 

دشمنان وظیفه همگان است.

الهی بحق آب بیایید
تا  حسینیه،  درب  می رسم  تا  روزها  این 
زیارت خوان  تا  می کنند،  خاموش  را  برق ها 
سر می دهد »صلی الله علیک یا اباعبدالله«، 
تا  می گوید،  سیدالشهدا  غریبی  از  مداح  تا  دستم،  می رسد  روضه  چای  تا 
تا  الاوطان«،  عن  النازحین  علی  »السلام  به  می رسد  مقدسه  ناحیه  سلام 
یاد  اوج برمی دارد،  از مجلس  اشک ها جاری می شود و صدای جان سوزی 

هیچ کس نمی افتم جز شما آقاجان... جز شما که صاحب عزایید.
به  شهر  روزها  این  می دانم  موعود!  حضرت  سلام  آخرین!  امام  سلام 
دست  منبرها.  پای  می آیید  می دانم  می گیرد.  جان  شما  مطهر  قدم های 
می کشید سر کودکان بازیگوشی که توی عزا خانه ها یا حسین شان بلندتر از 
بقیه است. می دانم به پیرغلامان »الله خیرتان بدهد« می گویید. می دانم 
جا که نام دلکش ابی عبدالله باشد، آنجائید. می دانم جواب  این روزها هر 
سلام همه را می دهید. غریبانه می آیید توی هیئت ها ردیف زنجیرزن ها و 

سینه زن ها و وقایع محرم را بی تابی می کنید.
می خواستم بگویم به قربان شما و جد مظلومتان. به قربان صبوری 
دختربچه  دعای  به حق  محرم  این  می شود  گذاشته اید.  پیروانتان  پای  که 
لولیک  عجل  اللهم  گفت  زحمت  با  و  بریده  خیمه  توی  که  سه ساله ای 
پسر  دیدار  از  قبل  که  پیرزنی  آن  های  اشک  بحق  بیایید  بیایید...  الفرج 
جوان هیئتی که  امام زمانش را خواست... به حق نذر  جاویدالاثرش، ظهور 
امسال گفت به عشق تعجیل فرج جاروی عزاخانه با او... به حق نفس های 
می داد...  توضیح  را  شما  عاشقانه  نوه اش،  به  داشت  که  پدربزرگی  گرم 
می شود  سادات...  عمه ی  ماه  آبرو،  با  ماه  ماه،  این  به حق  بیایید  می شود 

لود گریانی باقی خواهد ماند. بیایید به حق آب که تا ابد برای ما آهِ رازآ
موکب ها اسپند دود کرده اند و چای و قهوه و آب گذاشته اند روی پیشخوان؛ 
و من در میان فوج جمعیت ایستاده ام و به تاریخ فکر می کنم. به نامه و دعوت 
و مهمان نوازی کوفی ها و به قرن ها غیبت. به اینکه چقدر ما هم اهل کوفه ایم 

و چقدر مرید نیستیم و عشق سرمان نمی شود که مولا نمی آید.

کسی  تصویریست.  تماس  می خورد.  زنگ  تلفن 
نیست جز رفیق کربلا رفته ی بامعرفت. خوش وبش 
اشک  نرفته ها  زیارت  همه ی  جای  من  و  می کند 
سفر،  طول  در  که  است  دوم  بار  بی اختیار.  می ریزم 
و  عمودها  با  می دهد  اجازه  و  می کند  خرج  محبت 
با امام حسین)ع(  ک مقدس خلوت کنم.  و خا زوار 
در  باشم  همراهش  می دهد  اجازه  بزنم.  حرف 
ما  می داند  می کند.  تقسیم  را  زیارتش  رزق  مشایه. 

جامانده ها غرقآبیم.
که  است   534 عمود  می دهد  نشانم  دارد 
دسته دسته سیاه پوش مویه کنان رد می شوند از کنارش 
پیاده ها.  سمت  می برند  شربت  و  آب  عراقی ها  و 
می بینم موکب ها میهمان دارند و سید و طفل و زوج 
و زوجه و خاتون و شیخ مثل رود عاشق می روند سمت 
دریا و تا چشم کار می کند مُهلت فراهم است. می بینم 
نوزادی  می بینم  می گویند.  که  را  خوب  غریب  حال  آن 
توی دست چند زن جابجا می شود و می خندد  چطور 
و چند دخترک با سینی حلوای عربی می دوند سمت 
به  می پاشد  خنک  گلاب  پسرکی  می بینم  دوربین. 

طریق الحسین و همه صلوات می فرستند. کتری های 
را هم می بینم. خستگی درکن چای و شِکر 

بیخود  خود  از  که  است  دستم  توی  هنوز  تلفن 
و  ارادت  وقت  وقت،  حرم.  به  رو  برمی خیزم  و  می شوم 
الْارَْواحِ  عَلَی  وَ  ابَاعبدالله  یا  عَلَیْک  لامُ  نجواست؛الَسَّ
بخواه  آقاجان...  بده  رخصت  بفنائک...  حَلَّتْ  الَّتی 
پایم  اربعین  یک  بخواه  را...  ناقابل  غافلِ  منِ  را...  من 
کربلا  تا  نجف  سلام  از  پرُ  ارض  در  بخواه  بزند...  تاول 
ک  خا روی  بیفتد  اشک هایم  بخواه  بکشم...  نفس 
گرمی که شیدا زیاد دارد... بخواه عمودهای رسیدن به 
شما را بفهمم... بخواه صدای فرُات را بشنوم... دمخور 
را پس می زند  بادیه ای بشوم و باشم که هیاهوی دنیا 
دارد...  گفتنی  عمود  پنجاه ودو  و  چهارصد  و  هزار  و 

فرسنگ فرسنگ راز دارد... بخواه اهل شما باشم!

پی نوشت:
گفتم ای عشق مرا دستِ نیاز است دراز

طلبِ خویش به نزدِ که برم؟
 گفت: حسین ...

مسئول برگزاری یادواره شهدای کولیم:

در محفل اُنس با شهدا، حالمان خوب است
بخواه یک اربعین پایم تاول بزند

گـذر از رنـج هـا چند پرده از زندگی
 »الله قلی امیری«
 آزاده روستای کولیم؛

در گفتگو با دهیار کولیم عنوان شد:

آبادانی در گرو 
مشارکت همگان

 است

مسئول برگزاری
 یادواره شهدای کولیم:

در محفل اُنس با شهدا، 
حالمان خوب است

اهل همه جا 
و هیچ جا!

رقیه توسلی
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شــهید »رســول بابائی« در خانواده ای مذهبی در 
روســتای کولیم واقع در شهرســتان سمنان چشم به 
جهــان گشــود. او در چهارســالگی از عاطفــه مادری 
بی بهــره شــد و پــس از گذرانــدن دوران طفولیت به 

دبستان راه پیدا کرد.
پایــان تحصیــلات ابتدایی  شــهید بابایی پــس از 
وارد مرحله متوسطه در ســمنان شد و همان جا در 
اواخر تحصیلات کلاس نهم، مســیرش را مشخص و 
خواست ســرباز امام زمان)عج( باشــد. وی از طریق 
منطقــه  وارد  و  پوشــید  رزم  لبــاس  مــردمی،  بســیج 

عملیاتی گردید.
وصیت نامه شهید رســول بابایی با سخنی از امام 
خمینــی)ره( آغــاز می شــود و آن ســخن ایــن اســت: 
»شــهادت میــراث انبیاســت که نصیب مــردان خدا 

می شود.«

بسم الله الرحمن الرحیم
یا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا هَلْ أدَُلُّکُمْ عَلی تِجارةَ تنُْجِیکُمْ 
لَیِم - تُؤْمِنوُنَ باِلِلّه وَ رَسُــولِهِ وَ تُجاهِدُونَ  مِنْ عَذاب أ

فِی سَبیِلِ اِلله بأِمَْوالِکُمْ وَ أنَفُْسِکُمْ.
)سوره صف آیه ۱۰ و ۱۱(

»ای اهل ایمان شما را به تجارتی که از عذاب خدا 
نجات می بخشــد دلالــت می کنیــم. ایمــان بیاورید 
به الله و رســولش و جهاد کنیــد در راه خدا با اموال و 

جان هایتان.«

امــام  و  زمان)عــج(  امــام  بــر  ســلام  و  درود  بــا 
سازش ناپذیر خمینی کبیر و امت شهیدپرور و با سلام 
به خانواده محترم شهدا و ارواح مقدس شهیدان که 

با نثار خون خویش اسلام را آبیاری کردند.
نعمــت  مــا  بــه  کــه  را  ســپاس خداونــد  و  شــکر 
جمهــوری اســلامی را عطــا فرمــود و بــه مــن توفیق 
داد کــه بتوانم در جبهه حق علیــه باطل حضور یابم 
و به دفاع از اســلام و مکتب انســان ســازش بشتابم. 
ایــن حرکت فقط بــه خاطر اطاعــت و فرمان برداری 
از خداونــد منــان و پیــروی از دســتورات نائــب امام 
زمان)عج( است چرا که خداوند در قرآن می فرمایند 
گر دشــمن به بلاد مســلمانان و سرحد آنان هجوم  ا
نماید، واجب اســت بر جمیع مسلمانان دفاع از آن 
به هر وســیله ای که امکان داشــته باشد از بذل جان 

و مال.

با توجه به واجب بودن شــرکت نیروها در جبهه، 
چگونــه می توانســتم در این جبهه نــور علیه ظلمت 
کنون  که ندای »هل من ناصر  شرکت نداشته باشم. ا
ینصرنــی« امــام حســین)ع( از زبــان رهبــر عزیزمان 
شــنیده می شــود ایــن وظیفــه جوانــان و مســلمین 

اســت که به ندای امام پاســخ مثبت دهنــد و از دین 
خدا حمایت کنند.

و  عــزت  و  ماســت  اصلــی  مســئله  دفــاع  آری! 
شــرفمان بســتگی به ایــن جنــگ دارد و بایــد با این 
مســئله اصلی برخوردی جدی داشــته باشیم یعنی 

در همه جا و در همه حال فکر دفاع باشــیم و برنامه 
زندگی خود را بر این اســاس تنظیــم نماییم و حضور 
در جبهــه را جزء برنامه ثابت و مشــخص قرار دهیم. 
گــر عذری برای رفتن به جبهــه داریم و یا برای مدتی  ا
اســتراحت به پشــت جبهــه آمده ایــم فــردی مؤثر و 
مفید برای جامعه اسلامی باشیم و با شرکت خود در 
بسیج، نماز جمعه و مجالس مذهبی، خط شهدا را 

دنبال کنیم.
و شــما ای امــت حــزب الله و بســیجیان عاشــق! 
خــط  در  روحانیــتِ  و  عزیــز  امــام  گوش به فرمــان 
اوباشــید. مگذاریــد همچون علــی درد دل خویش 
را بــا چــاه بگوید. بــا حضــور درصحنه های سیاســی 
و اجتماعــی، جمهــوری اســلامی را یاری دهیــد و در 
مقابل مشکلات و سختی های ناشی از جنگ صبور 

باشید که خداوند صابرین را دوست دارد.
در خاتمــه از برادران و خواهران عزیزم می خواهم 
گــر باعث ناراحتی آن ها شــدم، ببخشــند و به درگاه  ا
خداوند برایم دعا کنند که از ســر تقصیراتم درگذرد و 
همچنین از خواهرم تقاضا دارم که در شهادتم صبور 
در مقابل مشــکلات  باشــد و همچون کــوه اســتوار 
این امتحان الهــی بتوانم موفق  ایســتادگی کند که از 

درآیم.
دوســتان  و  فامیــلان  خواهــران،  بــرادران،  از  و 
امیــدوارم  و  دارم  بخشــش  و  عفــو  و  دعــا  التمــاس 
بتوانیــم هــر چــه بیشــتر بــه مســلمین و محرومان 

جهان خدمت کنیم.
گر من شــهید شــدم و بــه آرزوی دیرینــه ی خود  ا
رســیدم، برایــم گریه نکنیــد و قبرم را کنار مــزار مادرم 

قرار دهید.

فرازی از وصیت نامه شهید »رسول بابایی«

شهادت میراث انبیاست

دوران دفــاع مقدس صحنه هــای زیبا، فراوان بــه خود دیده. 
صفحه تاریخ حک شــده و جان فشانی هایی  دلاوری هایی که در 

که تحسین برانگیزند.
حضــور نوجوانــان و جوانــان در جبهه های جنگ یکــی از این 
جلوه های ناب اســت. حضور رزمندگان کم ســن و ســالی که مردِ 
زمانه خویش شدند و تاریخ را به حیرت وا داشتند. شهید »رسول 
بابایــی« نوجوانی از خطّه کولیم یکی از این دلاورمردان اســت که 

تعلقات مادی را پشت سر گذاشت و رستگار شد.
رســول علیرغم اینکه پدر به حضورش در کنار خانواده احتیاج 
داشــت، دفاع را واجب دانســت و گوش به فرمــان ولی امرش در 
ک میهنش  جبهه حاضر شــد تا نگذارد دشمنِ دون، وجبی از خا

را به تصرف درآورد.
روســتای کولیــم جوانانی زیادی بــه خود دیده کــه در عنفوان 
زندگی، پوتین رزم پوشیدند و در کنار مردانِ مرد ایستادگی کردند 
تــا آســایش و آرامش سرزمینشــان برقــرار بماند. تا خط و نشــانی 
کمان بردارند. تا دین اســتوار  باشــد برای غاصبان که چشــم از خا

بماند و ارزش ها پایدار.

ؤیایی که صادقانه شد   ر
در یک روز گرم تابســتانی در منزل زنده یــاد حاج هادی بابایی 
پــدر بزرگوار شــهید حاضر می شــویم و پای صحبــت هاجر خانم، 
خواهــر ارجمنــد رســول می نشــینیم تــا تورقــی بزنیم بر ۱6 ســال 

زندگانی برادر کوچک تر.
خواهر شــهید این گونه ســخن را آغاز می کند: رسول چهارمین 
فرزند حاج هادی بابایی و ســیده بی بی قادری بود که در زمستان 
ســال 49 و در روســتای کولیم پا به عرصه وجود نهاد. رسول چهار 
ســال بیشــتر نداشــت که مادر دار فانــی را وداع گفــت و او و برادر 

خردسالش سلیمان را تنها گذاشت.
هاجــر خانــم خاطــره ای از دوران دبســتان رســول را بــا تبسّــم 

تعریــف می کند و می گوید: بــرادرم مقطع ابتدایی را در دبســتان 
کولیــم درس خوانــد و بــه علت علاقه منــدی و کوشــش فراوان 
گرفتــن قــرآن کریم، از مدرســه جایــزه ای گرفت کــه برایش  در فرا
بســیار ارزشــمند بود. تــا جایی که بــه خاطر دارم، رســول آن روز از 

خوشحالی در پوست نمی گنجید.
شــهید »رســول بابایــی« ادامــه می دهــد: ســال اول  خواهــر 
راهنمایی را در مشهد مقدس به سرپرستی برادر بزرگ ترش حاج 
مهــدی گذراند و ســال های دوم و ســوم راهنمایی را در ســمنان 

ادامه تحصیل داد و در حین درس خواندن به جبهه اعزام شد.
پس از مدتی مجروح شد و به مرخصی آمد ولی مجروحیتش 
را از ما پنهان می کرد و نمی گذاشت متوجه زخمش شویم. اندکی 
نگذشت دوباره هوای جبهه به سرش زد و پدر به رفتنش رضایت 

نداشت.
پدرم می گفت: تو سن کمی داری و ریزنقش و کم جثه ای. مادر 
هم نداری و من و برادرانت هم تنها هســتیم. از تو می خواهیم به 
جبهه نروی. رســول اما عزمش راسخ بود و هوای نماندن داشت. 
وظیفه خود می دانســت کــه برود. خواب هم دیــده بود که زنده 

برنمی گردد. رؤیایی که صادقانه شد.

  در آغوشِ مادر
ناهــار آخر را هم در منــزل یکی از هم ولایتی ها نــوش جان کرد 
گر  و آن روز را بــه یادگار گذاشــت. هنــگام خداحافظی هم گفت: ا

شهید شدم، فراموشم نکنید و برایم خدابیامرزی بخواهید.
هاجــر خانــوم به اینجــای کلام که می رســد مکثــی می کند و از 
آخریــن خداحافظی هــم می گویــد. از آخرین اعزام و سرکشــی و 

حلالیت خواهی رسول از تمام بستگان و دوستان و آشنایان.
وی ادامــه می دهــد: علیرغــم میــل پــدر بــا همــراهی یکــی از 

پاســداران منطقه بــرای آخرین بار به جبهه اعــزام و در 2۱ دی ماه 
۱365 در عملیات کربلای 5 شهید شد.

هاجــر خانــم از میزبانــی اهالــی خونگــرم کولیم هــم گفت. از 
اینکه پیکر غرقه به خون برادر بر روی دستان مردم مهربان روستا 
تشــییع شد. از اینکه سرانجام رســول به آرزوی دیرینه اش رسید و 
ک ســپرده  در آرامــگاه کولیم و در جوار مزار مادر نازنین مان به خا

شد.
شــهید  رگ تر  بز گفتنی اســت: قصد گفتگو با حاج مهدی برادر 

زم ایشــان را داشــتیم کــه به علت  و محمدمهــدی احمــدی هــم ر

رگ اربعین حسینی میسر نشد. راهپیمایی بز حضورشان در 

 

وحانیتِ در  گوش به فرمان امام عزیز و ر

درصحنه های  خط اوباشــید. با حضور 

جمهــوری  اجتماعــی،  و  سیاســی 

مقابــل  در  و  دهیــد  یــاری  را  اســامی 

باشید که  مشکات و ســختی ها صبور 

خداوند صابرین را دوست دارد.

وســتای کولیم جوانانی زیادی به خــود دیده که  ر

زم پوشــیدند و در کنار  در عنفــوان زندگــی، پوتین ر

مردانِ مرد ایســتادگی کردند تا آســایش و آرامش 

زمینشــان برقرار بماند. تا خط و نشــانی باشــد  سر

کمان بردارند. تا دین  خا برای غاصبان که چشم از 

زش ها پایدار. بماند و ار استوار 

رســول اما عزمش راســخ بــود و هــوای نماندن 

ود.  داشــت. وظیفــه خــود می دانســت کــه بــر

خــواب هــم دیده بــود کــه زنــده برنمی گــردد. 

ؤیایی که صادقانه شد. ر

این روایت عطرِ »کربلای 5« می دهد؛

رسولِ عشق
شیدالله احمدی
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خیابــان  از  زیــادی  ک  خــا

بلند می شود. اتومبیل ها یکی 

می دهند  دیگری ویــراژ  پــس از 

می شــوند. هلهله و شــادی به پاســت. خوشــحالی  و با ســرعت دور 

از صداهــا فــوران می کنــد. و من بی خبــر از همه جا، مــات و مبهوت 

به گــذر این کاروان نــگاه می کنم و هیچ نمی دانم؛ اما خوشــحالم که 

همه سرخوش اند. 26 شهریور ســال 1369 است و من تابستان را در 

زمین اجدادی ام می گذرانم و فــارغ از هیاهوی  روســتای »کاورد« ســر

پیــش رو، کنار دســتِ اوســتای نجار ســقفِ خانــه دایی ام را ســامان 

می دهیم. کنجکاوی مرا پیشِ استاد کشانده تا سر از نجاری دربیاورم 

فارغ از اینکــه روزگار خواب دیگری برایم دیده. آن زمان ها در کاورد از 

تلویزیون خبری نبود و نمی دانستم ماجرا چیست. از استادکار علت 

این همه شــور و شعف را جویا شــدم که با لبخندی گفت: روستاهای 

بالادســت به گمانم فینســک یا تلاجیــم، آزاده ای دارند که به آغوش 

وطن بازگشــته. مــن هم با شــنیدن این خبــر کیفور شــدم. آن روزها 

نداشــتم اما باحال و هوای دفاع مقدس آشــنا  تنها 14 ســال بیشــتر 

بودم و بودند بچه محل هایی که در جوانی شــهید شــدند. تا آن ایام 

خانواده ای را درک نکرده بودم که عزیزشــان در بند اســارت باشــد و 

رنجِ انتظار برایم ناآشنا بود.

  میهمانی خاص
فــردای آن روز بــه یک میهمانی بزرگ دعوت شــدیم در روســتای 
هم جــوار؛ »کولیم«. گوش تا گوش مســجدِ کولیم پـُـر از میهمان بود و 

من هم به اتفاق دوستان تابستانی خود را به آنجا رساندم.
آن روز یک میهمان ویژه در جمع مان بود. میهمانی شــاخص که 

همگان چون پروانه گردش می چرخیدند.
آزادگان کشــورمان داشــت و از  بله، روســتای کولیم هم ســهمی از 

نزدیک یک آزاده ی سرافزار را می دیدم.
»الله قلی امیری« چراغ روشــن آن محفل بود و همه نگاه ها خیره 
به ســمتِ او. من هم زیرچشــمی می پاییدمش و سؤال های فراوانی 

او بپرسم. داشتم که از 
پذیرایی ناهار که انجام شــد و میهمانان یک به یک که رفتند، من 

به اتفاق چند نوجوان دیگر حلقه ای زدیم به دورِ »الله قلی«.
اولین ســؤال این بود که چــرا امروز همپای بقیه غــذا نخورد؟ غُبار 
مرارت و ســختی را می شــد بــر روی چهــره اش دید اما بــا خوش رویی 
گفت: بدنــم به علت نخوردن غــذا در طولانی مــدت، قدرت هضم 

ندارد و باید کم کم با شرایط تطبیق پیدا کنم.
سؤال های دیگر حول وحوش اسارت بود و پاسخ ها چندکلمه ای. 
و مــن خاطره آن روز را 33 ســال بــا خود حمل کردم تــا نوبت به حالا 
رســید و این بــار باید در مقام یــک خبرنگار روایت غریــب و صبورانه 
اســارت را بنویسم و سؤال هایی را که سال ها پیش در مسجد روستای 

کولیم پرسیدم و نپرسیدم را با »الله قلی« مرور کنم.

  یوسف گم گشته باز آمد به کنعان
از قبــل خود را آماده کرده بودم چرا که می دانســتم مرور خاطرات 
دوران اســارت بــرای »الله قلــی« ســخت بوده و ممکن اســت مســیر 
مصاحبه دســتخوش نوساناتی شــود. و همین طور هم شد. او که به 
26 شــهریور و لحظــه رهایی از اســارت فلاش بــک زد، بغض امانش 

نداد و متأثر شد.
تلــخ،  خاطــرات  مــرور  بابــت  و  می گیــرم  را  شــماره اش  دوبــاره 
عذرخواهــم که آن ســوی تلفن »الله قلی« می گوید: خرســندی آزادی 
ازیک طرف و غمِ از دســت دادن پدر از ســوی دیگر تناقض عجیبی را 
رقــم زده بود. چرا کــه »آقا مصطفی« پدر »الله قلی« شــش ماه قبل از 

آزادی فرزند به دیار باقی شتافت.
اما »الله قلی« از وجود »نورجهان« مادرش بهره داشــت و سال ها 
در کنــارش زندگــی کــرد و غم و رنج اســارت را بــا او درمیان گذاشــت و 

هجران و دوری را بارها مرور کردند.
ایــن آزاده ســرافراز آن ســال ها چشــم انتظار دیگــری هم داشــت. 
»ســیده نســا« همســرِ »الله قلی« که 5 ســالی از نامزدی شان گذشته 
بود، 2 ســال و نیم ســال از او خبری نداشــت و هر روز را صبوری کرد تا 
به وصال محبوب برسد. آن ها بعدها صاحب 4 فرزند دختر شدند.

وز   اسارت در نور
طی ســال ها خبرنــگاری با ســوژه های مختلفی مواجه شــدم اما 
ایــن گفتگو از جنس دیگری بــود و در آن، چشــم انتظاری موج می زد. 
چشم انتظاری از جنس پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، رفیق، فامیل، 

هم ولایتی و...
از او می خواهــم ماجرای اســارتش را برایم شــرح دهد کــه این گونه 

شروع می کند: دو سه ماهی را به عنوان بسیجی در جبهه حاضر بودم 
که نوبت سربازی ام فرارسید.

شش ماهی نگذشته بود که از ناحیه شانه راست دچار مجروحیت 
شدم و به ناچار چند ماهی را در کنار رزمندگان نبودم.

اهــواز خدمــت می کــردم و فرمانده مــان شــهید حــاج احمد  در 
کاظمی بود. آن روزها گردان ما خط شــکن بود و حاج احمد با توجه 
به شــرایطم اصرار داشــت کمی عقب تر و در گــردان دیگری خدمت 
کنم. هرچه او اصرار کرد نپذیرفتم و می خواســتم در کنار برَ و بچه های 
مهدی شــهر، فولادمحله، مُلاده و چاشــم بمانم. بــودن در کنار رفقا 

دلگرمم می کرد.
اول فروردیــن ۱367 بــود کــه در فاو عراق مســتقر بودیم و صدای 
اذان را از بصره می شنیدیم که اسیر پاتک سنگین عراقی ها شدیم. آن 

روز زیاد شهید دادیم و 57۰ نفر هم به اسارت درآمدیم.
گر می دانســتند شــیعه هستیم،  تک تک مان را بازجویی کردند و ا
حســابی تنبیه می شدیم. بعد ما را به داخل یک مرغداری که فضای 
نامناسبی داشت هدایت کردند و شرایط سختی برایمان رقم خورد.

گاه  ماهر عبدالرشــید فرمانده دشــمن بعثــی که از شــرایط مان آ
شــد، دســتور اســتحمام داد و با تانکرهای پرُفشــار آب، مثــلًا حمام 
کردیم و لباس اسارت پوشیدیم و راهی شهر بصره شدیم. که آنجا هم 

با کتک و دشنام از ما پذیرایی شد.

  پیرمرد شیرازی، مرهم بود
از الله قلی می خواهم از شــرایط محل اســارت برایمــان بگوید که 
می گویــد: در نهایت به بغــداد رفتیم و در اتاق هــای ۱2 متری، 35 نفر 

به صورت کتابی می خوابیدیم.
ازآنجــا به تکریت زادگاه صدام منتقل شــدیم و هــر روز در گرمای 
سوزان از ما بیگاری می کشیدند و همگی آفتاب سوخته شده بودیم.

در آسایشــگاه ۱5۰ نفر باهم بودیــم و غذایمان هرروز یک تکّه آب 
پــز بود. یــک روز بادمجان آب پــز، یک روز گوجه و روزهــای دیگر هم 
بامیــه و ســیب زمینی آب پــز. یک روز هــم مرغ می دادنــد و هر مرغ را 

چهار قسمت می کردند و هر ظرف سهم ۱2 نفرمان بود.
این هنگام با خودم شــروع کردم به حساب کردن که متوجه شدم 

یک مرغ میان 48 نفر تقسیم می شد.

صــدای خونگرم »الله قلی« مــن را به مصاحبه برگرداند و شــروع 
کــردم به گــوش دادن باقی ماجــرا. عراقی هــا یک قطعه نــان به نام 
»سَــمان« هم به ما می دادند و برخی مواقع چای و 5 قاشــق عدسی 

که اصلًا شباهتی به عدسی نداشت.
البته هفته ای 6 دانه خرما هم می دادند که آن ها را نمی خوردیم و 

برای بیماران و افراد کم توان کنار می گذاشتیم تا تقویت شوند.
او ادامــه می دهد: هنگام خوابیــدن ابتدا بایــد زیرپوش هایمان 
را درمی آوردیم و نیم ســاعتی را مشغول کشــتن شپش ها می شدیم تا 

بتوانیم لختی استراحت کنیم وگرنه خواب غیرممکن بود.
وی یــادآور می شــود: در بلوک هــای دو در یک متــری باید 5 نفری 
گر تجمعمــان هم بیش  می خوابیــدم و خیلی ســخت می گذشــت. ا
از پنــج نفــر می بود و دعــای کمیل یا زیارت عاشــورا برگــزار می کردیم، 

بدترین تنبیه ها نصیبمان می شد.
الله قلی در اینجای مصاحبه، نامی را ذکر می کند و لب به تحسین 
می گشــاید. او به »حاج آقا جمشــیدی« پیرمرد 7۰ ساله شیرازی نقبی 
می زند و از پدری اش برای بچه های آسایشگاه می گوید. از اینکه اتحاد 

و همدلی را برقرار می کرد و نمی گذاشت سختی ها ناامیدمان کند.
وی از نوجوانــان ۱2 ســاله دربنــد هــم می گویــد که بــرای خواندن 

سرود به منطقه آمده بودند و سرنوشتٰ شان اسارت رقم خورد.

  رفقا یک به یک رفتند
گر بیمار می شــدیم، ترجیح  ایــن آزاده ی کولیمی ادامــه می دهد: ا
می دادیم بمیریم تا اینکه به بیمارســتان الرشید برویم. حدود 2 هزار 
نفر از رزمنده ها آنجا به شــهادت رسیدند. بعثی ها در آن بیمارستان، 

داروهای جدید را بر روی اسُرای ایرانی آزمایش می کردند.
اتفاقــاً یکــی از دوســتان نزدیکم شــهید حســن قاضی نــژاد اهل 
روســتای »پرَور« در آن بیمارستان به شهادت رسید و پیکرش هنوز به 

کشور بازنگشته است.
از الله قلی می پرســم خانواده از اسارتش باخبر بودند؟ که این گونه 
پاســخ می دهد: چون صلیب ســرخ از وجودمان مطلع نبود بالطبع 

خانواده هم خبری نداشتند و چشم انتظار بودند.
ابراهیــم ملکــی مــلادهی، عباس ملــک ســمنانی، قدرت  وی از 
فیاض ســرخه ای و یوسف سمنانی بعنوان دوســتان دوران اسارتش 
یــاد می کنــد و می گویــد: قــدرت فیــاض شــهادت را برگزیــد و دیگــر 

نداریمش.
ایــن هنــگام می خواهــم از روال زندگــی پــس از اســارت بگوید که 
توضیح می دهد: با توجه به اینکه باید زندگی را سروســامان می دادم 
همان ســال 69 در محیط زیســت مشــغول بکار و در ســنگری دیگر 

خدمت کردم و سرانجام در سال 96 بازنشسته شدم.
بــه اینجــا کلام که می رســیم از ایشــان می خواهــم توصیــه ای را به 
جوانان داشــته باشــد که می گوید: قدر امنیت و آسایشمان را بدانیم 
اتفاقــات  کــه  کشــورهای همســایه به وضــوح می بینیــم  کــه در  چرا
ناخوشــایندی رخ می دهد و مردم در حســرت آرامش هســتند. »الله 
قلــی« بــرای چندمین بــار بود که در طــول مصاحبه ایــن جمله را به 

زبان می آورد.
گر بازهم به وجودم نیازی  کید می کند: برای امنیت کشــورم ا وی تأ
کر  باشــد، آماده ام چرا که می دانم آســایش جایگزینی ندارد و باید شا

باشیم.
هنگام خداحافظی یک ســؤال باقیمانده را هم می پرسم. اسارت 

با شما چه کرده است؟
»الله قلی« با طمأنینه پاسخ می دهد: قرص ها هم نشینم هستند 

و با آن ها سَر می کنم. چاره ای نیست برادر!

  سحر دارند شب های تار
با »الله قلی« که خداحافظی می کنم، ذهنم می رود به دوران کرونا 
و روزهــا و ماه هایی کــه بالاجبار در خانه محبــوس بودیم و زندگی به 
روزمرگی افتاده بود. روزهایی که اســیر کرونا شــده بودیم و راه چاره ای 
کار می گذارم و تصورش  نبــود. خودم را جــای »الله قلی« نجیب و فــدا
را تــاب نمی آورم. و زمزمه می کنم: خــدا کند که قدردان »الله قلی« ها 

باشیم... قدردان »الله قلی« ها باشند.

حسین احمدی

اهل همه جا و هیچ جا!

مخلــوط  گریــه ام  و  خنــده  می بینــم،  کــه  را  مســتندها 

می شود... چقدر قشنگ است که آدمی جوری زندگانی کند 

که دل همه را ببرد... بخندد و ابرو درهم بکشــد و سخت و 

لطیف باشــد به زمان خودش... پدری توی خونش باشد... 

بی بوق و کرنا، مرد دیــن بودن را یاد بدهد... عمری بی ادعا 

لباس رزم و مقاومت بپوشد و اهل صراخیه و آق قلا و قنات 

ملک و تهران و کرمان و ســوریه و عراق و لبنان باشــد، اهل 

جنوب، اهل شمال، اهل دشت و کوه و بیابان، اهل والفجر 

هشــت و کربلای پنج و فتــح المبین و آن وقــت ذره ای اهل 

هیچ جا نباشد. و سر که بچرخانی ببینی واقع اهل هیچ کجا 

نیست و اهل همه جاست.

ویدئوهــا و گزارش هــا را کــه رصد می کنــم می بینم چقدر 

قشنگ است آدم، حاج قاســم باشد. اویی که آشنا و غریب 

تــا همیشــه شــیفته منــش اش شــده اند و میلیون ها جان 

خواهد تپید برایش.

زینــب  کریــم،  حــاج  صغــری،  خالــه  نصــرالله،  حســن 

دوازده ســاله، کشــاورز اهوازی، راننده سیســتانی، ابوالفضل 

رزمنده، ســرباز وظیفه جــواد، از دل تنگی کدانشــان بگویم 

آخــر؟ از ارادت کدام یکشــان؟ اصــلًا مانــده ام شــما را از کجا 

باید شــروع کرد فرمانده. از زمان ماضی یا از روزی که پشــت 

کی را ریختید روی دست ژنرال های  تریبون ایستادید و آب پا

آمریکایی. کاری کردید که دنیا، اشــک شوق و شکر بریزد. و 

پایان داعش را اعلام کردید.

واویلا از ردپای خاطرات نجیب! سراغ سیل می روم. سراغ 

روزهایــی که وســط غــم شــمالی ها و جنوبی ها آســتین بالا 

زدیــد و آمدید میانــه کارزار. خانه به خانــه و کوچه به کوچه 

رفتید و هم صحبت بچه های جهادی شــدید برای آبادانی. 

از طرفی پیگیر ماشــین آلات ســازندگی و از طرفی ایستادید 

توی صفی که کیسه های سیل بند را دست به دست داشت 

می چیــد روی مصــب. میــروم ســراغ آن لحظــه ای کــه خم 

شــدید تا هم صحبــت مادربزرگی شــوید که صدایــش، برُد 

کوتاهی داشــت و ســؤال کرد: باباجان! شما سرداری؟ و شما 

خندیدید و سربه زیر گفتید؛ که نمی شناسمش مادر.

گــر گریــزی هــم بزنــم بــه خواســتگاری  اشــکالی نــدارد ا

بار؟ رفتید  فرزندان شــهدا؟ به پدرانگی که هدیه کردیــد هر 

دوشادوششــان و گفتید من هســتم. و حال خوب ریختید 

تــوی قلب آقــای داماد. تــوی قلب مــادران. تــوی قلب ما. 

توی قلب آینده. آخ که بعد شــما ســردار مهربان، فقط خدا 

می داند چقدر دل تنگی زیاد است.

اجــازه بدهید چنــد خط از »قنــات ملک« هم بنویســم، 

از هم ولایتی هایتــان آقاجــان. از آن ها که تا اســم شــما می آید 

خویشتن داری یادشان می رود و زن و مرد، گریه سر می دهند. 

مثل همه ی اقوام ایران که بانام شــما گریه ســر می دهند. لُر 

و کــرد و عرب و تــرک و گیلک ندارد. گریه های بلند دوســت 

داشــتن. آن وقــت چشــم خیــس می گوینــد: حاجــی، زلال و 

سخت کوش و بخشنده بود مثل پدرش. مثل مشت حسن. 

که چند قریه روی اسمش قسم می خوردند.

را چــه بگویم که  وای! بازیگــران فیلــم بیست وســه نفــر 

تک تکشــان یک ســردار ســلیمانی می گوینــد و صدتایی از 

دهانشــان می ریزد. این بیست وســه عزیز که کشته مرده ی 

کی تــان شــدند. نوجوان هایــی که یادشــان دادید  مــرام خا

و  اســت.  عیــار  هیجــده  ســکه اش،  دوروی  ایرانــی  ســردار 

همه مــان بایــد بــرای ایفــای بهتریــن نقشــمان در جهــان 

بکوشــیم. و ســیمرغ درنهایت آنِ کسی ســت که خدا بیشتر 

دوستش داشته باشد.

پی نوشت
فرمانده! درهم نویسی ام را ببخشید. شما که حاج قاسم 

ندارید. نمی دانید بودن و نبودنش چقدر بزرگ است!

رقیه توسلی

چند پرده از زندگی »الله قلی امیری« آزاده روستای کولیم؛

گـذر از رنـج هـا
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دهیاری، شــهرداری کوچک اســت و رتق وفتق امور 
روســتاها را پیگیــری می کند. چند ســالی می شــود که 
کولیم هم صاحب دهیاری شد و این نهال نوپا، شکل 

گرفت.
احمد زارع با رأی اعضای شــورا، چند سالی می شود 
که مســئولیت دهیاری کولیم را برعهــده دارد و تلاش 
می کند به عنــوان اولین دهیار روســتا، توســعه را کلید 

بزند و برای فعالیت های عمرانی ریل گذاری کند.
وی بازنشســته ســازمان جهاد کشــاورزی است و از 
ســال 97 امــورات روســتا را برعهده گرفته و بــا دو دوره 

شورا کار کرده است.

  کولیم صاحب دهیاری می شود
این میان برای بررســی عملکــرد دهیاری کولیم  در 
به ســراغ احمد زارع رفتیم و ایشــان هــم فعالیت های 

شــکل گرفته را این گونه برایمان شــرح می دهد: یکی از 
دغدغه های شــورا و اهالی روســتا، احداث ساختمان 

دهیاری است که عملیات اجرایی آن آغازشده است.
وی می افزاید: اهالی روســتا قطعه زمین ۱5۰ متری 
را برای احداث ســاختمان شــورا و دهیاری اهدا کردند 
و ۱5۰ میلیــون تومــان میله گرد هم برای شــروع کار در 

نظر گرفتند.
زارع با اشــاره بــه اینکه اجرای این پــروژه حدود یک 
میلیــارد تومــان هزینــه دارد، یــادآور می شــود: اهالی 
قول دادند ۱5۰ میلیون تومان دیگر هم بابت ساخت 

دهیاری کمک کنند.
دهیار کولیم از همراهی همیشــگی مردمان روستا 
در همــه ی زمینه ها قدردانی می کنــد و می گوید: برای 
چند قطعــه زمین بلاصاحب در حال دریافت ســند 

مالکیت هستیم تا جزو سرمایه های روستا گردد.

زارع یادآور می شــود: مدرسه سابق هم توسط شورا 
خریــداری و ســند مالکیتــش بــه نــام دهیــاری صادر 

خواهد شد.

  کولیم تشنه است
وی بــا بیــان اینکه بــا اجرای دیــوار ســاحلی، ارتباط 
دو طرف روستا قطع شــد، اضافه می کند: درخواست 
احداث پل را به بنیاد مســکن انقلاب اســلامی دادیم 
کنون روند اداری را  و بــرآورد هزینه صورت گرفته و هم ا

طی می کند.
کمبــود آب شــرب هــم می گویــد و از عــدم  زارع از 

همکاری شرکت آب و فاضلاب گلایه دارد.
با  وی می افزاید: انتقال آب از چشــمه ســیاه رودبار 
همکاری اهالی و بســیج و با احداث کانالی به طول 3 
کیلومتــر و ۱2۰۰ متر لوله گــذاری صورت گرفت اما خط 

انتقال اصلی باید توســط شــرکت آب و فاضلاب اجرا 
شــود چرا که این پروژه نیازمند احــداث حوضچه ها و 
فشارشــکن ها اســت و عملیات فنی از عهده ما خارج 

است.
روســتا را  کولیــم لایروبــی دو چشــمه دیگر  دهیــار 
ضروری می داند و یادآور می شــود: در بخش کشــاورزی 
هــم دچــار چالــش هســتیم و بــا توجــه بــه اینکــه در 
به سیستم  سال های گذشته زمین های روســتا مجهز 

آبیاری قطره ای شدند، چالش کمتری داریم.
زارع بــا اشــاره بــه اینکــه زبالــه به صــورت هفتگــی 
یــک  تــا ۱۰ روز  جمــع آوری می شــود، می گویــد: هــر 7 
ســرویس زباله جمع آوری می شــود و اهالی روســتا در 

این رابطه همکاری خوبی دارند.
وی احــداث خیابان اصلــی و تعریــض آن به طول 
یــک هــزار متــر، احــداث دیــوار ســاحلی در دو طرف 

رودخانــه بــه طــول 2 هــزار متــر، ســنگفرش خیابــان 
اصلی بــه طول یک هــزار و 5۰۰ متر، ایجــاد پله و دیوار 
در حاشیه آرامستان به طول ۱7۰ متر و ایجاد روشنایی 
اقدامات صورت  و آب رســانی به آرامســتان را از دیگــر 

گرفته برای روستا عنوان می کند.
دهیار کولیم در پایان با اعلام اینکه از نقطه نظرات 
و پیشــنهادات هم ولایتی های عزیز بهــره می گیریم، از 

همراهی همیشگی اهالی روستا قدردانی می کند.

در گفتگو با دهیار کولیم عنوان شد:

آبادانی در گرو مشارکت همگان است


